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از ارتبــاط و معنــا را در ایــن محیــط جدیــد یافته‌انــد. به‌عبارتــی در ایــن وضعیــت جدیــد در روابــط بین‌الملــل 
ــه فهمیــده می‌شــویم و کــدام ویژگی‌مــان در  ــر از ایــن اســت کــه مــا در جهــان پیرامونمــان چگون همه‌چیــز متأث
چهارچــوب فهــم دیگــران برجســته می‌شــود. بــه ایــن وضعیــت قاب‏بنــدی )Framing( می‏گوینــد کــه در آن 
ــه آن وابســته اســت کــه چطــور در ایــن شــبکۀ جهانــی قاب‌بنــدی  شــرایط کنشــگری مــا در فضــای جهانــی، ب
می‌شــویم؟ شــبکۀ جهانــی باعــث شــده اســت کــه در عرصــۀ جهانــی ایــن مســئله بــه وجــود بیایــد. این‌هــا 

نمونه‌هایــی از ســطوح دیگــر لایه‌هــای کیــک روابــط بین‏الملــل هســتند. 

ید درحالی‌که دکتر سلیمی معتقد  و مادی دست می‌گذار یک  شما روی تحولات تکنولوژ
یک و سیستم شبکه‏ایِ پیامد آن، تغییر عمده‏ای در سیاست  است که همین تحولات تکنولوژ
یگران اصلی، نه  بین‏الملل ایجاد کرده و فضای جدیدی را سامان داده است که در آن، باز

دولت‏ها، بلکه شبکه‌های جهانی هستند.
ابراهیــم متقــی: مــن وجــود اقتصــاد جهانــیِ شــبکه‏ای را نفــی نمی‏کنــم. عــرض مــن بــه دکتــر ســلیمی آن اســت کــه 
نمی‏توانیــم انــکار کنیــم کــه ایــن اقتصــاد شــبکه‏ای کــه امــروزه در ســطح جهــان گســترش یافتــه اســت، خــودش 
حاصــل شــکل‏بندی‏های تولیــد اقتصــادی و دگرگونی‏هایــی اســت کــه ماهیــت مــادی دارد و از نمودهــای 
قــدرت مــادی اســت و از »ایده‏هــا« نیســت. مانوئــل کاســتلز یــک نئومارکسیســت اســت. امثــال او نگاهشــان 
ایــن اســت کــه هرگونــه تحــول فکــری و اجتماعــی به‌گونــۀ اجتناب‌ناپذیــر یــک زیرســاخت مــادیِ عینــی دارد. 
مــا تحــولات قــدرت را در درونِ ایــن زیرســاخت‏های مــادی و عینــی دنبــال کنیــم. دولــت همیشــه وجــود داشــته 
اســت. همیشــه مجموعــه‌ای بــوده کــه می‌جنگیــده اســت و قلمــرو و جمعیــت و حــوزۀ نفــوذ می‌خواســته 
اســت، ولــی اولیــن بــار در وســتفالیا پدیــدۀ دولــت در چهارچــوب روابــط میــانِ دولت‌هــا شــکل پیــدا می‌کنــد. 
حــالا ممکــن اســت بفرماییــد کــه دولــتِ شــبکه‏ایِ امــروز چــه ربطــی بــه دولــت وســتفالیایی 1648 دارد؟ بلــه، 
ی  قطعــاً نــدارد! قلمرو‌هــا کامــاً دگرگــون و شــبکه‌ای شــده اســت، امــا چــرا شــبکه‌ای شــده اســت؟ چــون تکنولــوژ
ــئلۀ  ــا مس ــاط ب ــدی را در ارتب ــب جدی ــائل قال ــن مس ــۀ ای ــت و هم ــده اس ــبکه‌ای ش ــات ش ــات و ارتباط و اطلاع

دولــت، قــدرت و سیاســت رقــم زده اســت.
بــر ایــن اســاس، نگاهــی کــه مــن دارم ایــن اســت کــه شــکل‌بندی موجــود سیاســت بین‏الملــل، همچنــان مبتنــی 
یگــر اصلــی strong-stateهــا )دولت‏هــای قــوی( هســتند. البتــه ایــن  بــر دولت‏هــا )statism( اســت. همچنــان باز
( نیســت و معنایــش ایــن نیســت کــه یــک دولــت بتوانــد قدرتــش  دیگــر همــانpower-state )دولــت قدرت‏مــدار
ی کــه مشــروعیت  را هرطــور کــه دلــش می‏خواهــد بــه کار بگیــرد. در عصــر اطلاعــات و جامعــۀ شــبکه‏ای، کشــور
خــود را صرفــاً‌ بــر قــدرت نظامــی قــرار دهــد، یــک دولــت قدرت‏مــدار )power-state( باقــی خواهــد مانــد و دچــار 
ی خواهــد شــد، امــا قــدرت و زیرســاخت‏های مــادیِ قــدرت همچنــان در کار اســت،  شــکنندگی ســاختار
ی به‌نحــوی کــه  ی سیاســت بین‏الملــل اســت. هــر کشــور گاهــی جهانــی هــم تابعــی از معادلــۀ ســاختار حتــی آ

گاهــی جهانــی را ارائــه کنــد. در ســاختار قــدرت قــرار می‌گیــرد، قــادر خواهــد بــود تــا تفســیری خــاص از آ
ــر مــا  ــم و نمی‌توانیــم بگوییــم آنچــه امــروز در براب ی ــرار دار ــم اقتصــادی ق ی ۴۳ ســال اســت کــه در وضعیــت تحر
گــر فــرض کنیــم چیــزی  گاهــی جهانــی« اســت. ا صف‏آرایــی کــرده، آن‌طــور کــه دکتــر ســلیمی می‏گویــد، »آ
گاهــی جهانــی وجــود دارد، گاهــی بــه نفــع مــا بــوده اســت و گاهــی علیــه مــا. پــس مــا در برابــرِ یــک  تحت‌عنــوان آ
یــم، بلکــه چنــد دولــت هســتند کــه قــدرت دارنــد و چــون قــدرت دارنــد، جاذبــۀ ائتلافــی  گاهــیِ جهانــی قــرار ندار آ


